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دیپلمات‌ها

در عمان پیامی منتقل نشد
اســماعیل بقایی، ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: 
»در خصوص مباحث مرتبط با مذاکرات باید گفت برخی 
اظهارنظرها در این زمینه دقیق نبوده است. پرسش اصلی 
این بود که آیا در جریان سفر آقای روانچی به عمان، پیامی 
رسمی از ســوی طرف آمریکایی از طریق عمان به ایران 
منتقل شده است؟ خیر، هیچ پیام رسمی در این خصوص 
وجود نداشته اســت.« وی تاکید کرد: »البته همان‏طور 
که رایج و متعارف اســت، واسطه‏های مختلف همچنان 
تلاش‏هایی برای نزدیک کردن دیدگاه‏ها انجام می‏دهند 
و پیام‏هایی ردوبدل می‏شود، اما این موضوع به هیچ وجه 

به معنای آغاز فرآیند مذاکره میان ایران و آمریکا نیست.«

آماده کمک به حل‏وفصل 
مسئله ایرانیم

میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه نزد سازمان‏های 
بین‏المللــی در ویــن اظهار داشــت: »در حــال حاضر 
هیچ‏کس تصویــر کاملــی از چگونگی اجــرای نظارت 
بین‏المللی بر برنامه هسته‏ای ایران ندارد. تنها چیزی که 
مشخص است، این است که دســتور کار شورای حکام 
آژانس بین‏المللی انرژی اتمی که از سال ۲۰۱۵ مطرح 
بــوده، باید با توجــه به قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت 
سازمان ملل متحد از دستور کار آن حذف شود.« اولیانوف 
یادآوری کرد که این قطعنامه منقضی شده است. بر این 
اساس، شورای حکام تنها در چارچوب توافق پادمان‏های 
ایران با آژانس می‏تواند بحث کند. دیپلمات ارشــد روس 
افزود: »اما در هر صورت، همان‏طورکه می‏دانیم، انتظار 
می‏رود که تهــران به‏رغم گمانه‏زنی‏های متعــدد در این 
مورد، قصد دارد مشارکت خود را در ان‏پی‏تی حفظ کند.« 
اولیانوف تصریح کرد: »روسیه آماده است تا حل مسائل 
مربوط به برنامه هســته‏ای ایران را به طور کامل تسهیل 
کند، اما قبل از شــروع هرگونه نوآوری، بررسی و ارزیابی 
دقیق وضعیت فعلی ضروری به نظر می‏رســد. اقدامات 

عجولانه در این رابطه نامناسب هستند.«
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین‏نامه قانون تعیین‏تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1404/9410 کلاسه 1404114407114000280 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیروان تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای ابوالفضل الهی شیروان به شماره شناسنامه 10740 کد ملی 0827881460 صادره 
شیروان فرزند حسین در شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 697/11 مترمربع قسمتی از پلاک 13 اصلی ناحیه 3 شیروان بخش 5 قوچان حوزه ثبت 
ملک شیروان از محل مالکیت قاسم قاسمیان محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می‏شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می‏توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1404/08/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1404/08/28 
محمد زارعی - رئیس ثبت اسناد و املاکرونوشت: -اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شیروان جهت انتشار آگهی

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان شمالی- اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک شیروان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی

خواهان توافق ایران و آمریکاییم
نخســت‏وزیر قطر بر ضرورت وافق میــان ایران و آمریکا 
تاکید کرد. »محمدبن عبدالرحمن آل ثانی« در گفت‏وگو 
با ســی‏ان‏ان درباره انتقادات نســبت به روابط دوحه با 
تهران تصریح کرد: »ایران همســایه ماست و تنها چند 
صد کیلومتر با ما فاصله دارد. ما بزرگ‏ترین میدان گازی 
جهان را با ایران شریک هستیم. ایران در منطقه ما قرار 
دارد و ما باید با آنها تعامل داشــته باشــیم.« وی اظهار 
داشــت: »به‏طور قطــع خواهان رقابت تســلیحاتی در 
منطقه نیستیم. رقابت هسته‏ای در منطقه نمی‏خواهیم 
و به همیــن دلیل همواره  از دیپلماســی حمایت کرده‏ 
و خواهــان آن هســتیم کــه ایــران و ایــالات متحده به 
توافق دست یابند و برنامه هسته‏ای ایران تحت نظارت 
بین‏المللی قرار گیرد تا تضمین شــود که فعالیت‏های 
آن صلح‏آمیز اســت.« آل ثانی خاطرنشــان کرد: »این 
مسئولیت ماســت و به همین دلیل، قطر برای حل این 

مسئله تلاش می‏کند و آماده است تا به آن کمک کند.«

وجود ســفارت‏خانه به این معنا، این است که کشورها با هم به توافق 
رســیده‏اند مراکز جمع‏آوری و تســهیل در ارتباطات را به طور رسمی 
در خاک یکدیگر داشــته باشــند و البته این مراکز باید در چارچوب 
کنوانسیون بین‏المللی ژنو و ذیل قوانین کشورهای مبدأ فعالیت کنند.
بدیهی‏ترین نمونه این موضوع را می‏توان در دوران جنگ سرد 
مشاهده کرد. خارج از جنگ‏های تمام‏عیار، تقابل ایالات متحده 
و شوروی در آن زمان را می‏توان جدی‏ترین و ماهوی‏ترین تقابل 
میان دو قدرت بزرگ، لااقل در تاریخ معاصر دانســت. در همان 
سال ۱۹۷۹، ساختمانی به وسعت 18/24 هکتار در واشنگتن 
در اختیار ســفارت شــوروی بود؛ جایی که بزرگترین ساختمان 
غیردولتی در این شــهر به حساب می‏آمد و اندکی از کاخ سفید 
هم بزرگ‏تر بود. معاهده‏ای بین دو کشــور در سال ۱۹۶۷، برای 
مکان اصلی ســفارت‏خانه‏ها امضا شــد و به‏موجب آن، 12/5 
هکتار زمین فدرال در واشــنگتن در اختیار شوروی قرار ‏گرفت و 
11/9 هکتار در مسکو نیز برای سفارت ایالات متحده در شوروی 
بود. این مجموعه‏ها، بزرگترین ســاختمان‏های دیپلماتیک در 
زمان خود به حســاب می‏آمدند. در آن زمان، ساختمان اصلی 
ســفارت ایران در آمریکا، کمتر از نیم هکتار وســعت داشت و با 
محاسبه دیگر ساختمان‏های متعلق به دستگاه دیپلماسی ایران 
در آن زمان، حتی به وسعت سفارت شوروی نزدیک هم نمی‏شد. 
مجتمع سفارت ایالات متحده در تهران نیز البته مجموعه بزرگی 

بود، با ۲۷ هکتار وسعت.
سفارت‏خانه‏های آمریکا و شوروی در خاک یکدیگر، مراکز اصلی 
پیگیری و اداره امور اطلاعاتی و جاسوسی بودند. این موضوع برای دو 
طرف، شبیه به رازی آشکار بود. آمریکایی‏ها تمرکز اطلاعاتی جدی 
روی ســفارت شــوروی داشــتند، چون به‏وضوح می‏دانستند آن‏جا 
مرکز فعالیت‏های ضدآمریکایی در کشورشان است و شوروی‏ها نیز با 
قدرت سفارت ایالات متحده را زیر نظر داشتند، چون به وضوح خبر 
داشتند، ستاد مرکزی جاسوسان در مسکو همان جاست. با اطمینان 
خوبی می‏توان ادعا کرد این موضوع تقریباً در تمام تقابل‏ها، لااقل در 
میان قدرت‏های بزرگ نیز جاری بوده و هســت. هیچ کدام از این‏ها 

باعث نشد کسی تلاش کند سفارت دیگری را حذف کند.
البته برخی از حامیان ماجرای ۱۳ آبان، موضوع را از زاویه دیگری 
مطرح می‏کنند: در حکومت نوپای ایران، تقریباً همه دستگاه‏های 
اصلی حکمرانی، شامل دستگاه‏های امنیتی و اطلاعاتی، یا تعطیل، 
یا در حال فعالیت محدود یا در حال بازسازی و پاکسازی بودند. این 
تحلیل نیز وجود داشــت که در همان شــرایط، کشــورهای دوست 
شاه ســابق و مشــخصاً ایالات متحده آمریکا، کنش‏هایی در خاک 
ایران دارند. طبق این نظر، آن زمان ایران نمی‏توانست خیال خود را 
راحت بداند که با روش‏های جنگ اطلاعاتی مرسوم، از پس دستگاه 
جاسوسی یکی از دو ابرقدرت دنیا در خاک خود برخواهد آمد. این 
تحلیل نیز چنان که شرح داده شد مطرح بود که آمریکا، اگر بتواند، 
شاه را برمی‏گرداند و انقلاب را به عقب می‏راند؛ پس نیاز بود اقدامی 

در این باره انجام شود.
البتــه درســت اســت کــه تســخیر ســفارت در آن دوران اتفاق 
غیرمعمولی نبود، امــا روش دیگری نیز وجود داشــت که به‏مراتب 
مرسوم‏تر بود و تبعات کنترل‏شده‏تری هم داشت و آن اخراج هیئت 
دیپلماتیک آمریکا از خاک ایران بود. در طول قرن بیستم، مشخصاً 
در حاشــیه جنگ جهانــی اول، جنگ جهانی دوم و جنگ ســرد، 
نمونه‏های بســیاری از اخراج‏های این‌چنینی ثبت شــده اســت و 
دلیــل اصلی ایــن اقدامات نیز دقیقاً همان چیزی بــوده که انگیزه 
حمله‏کنندگان به سفارت اعلام می‏شود:‏ جاسوسی. به عبارت دیگر، 
همان موقعیتی که حاکمان و انقلابیون ایران در آن زمان با آن مواجه 
بودند، نسخه‏ای مرسوم‏تر داشت و آن بیرون‏کردن نیروها با ابزارهای 
مرسوم بود؛ به روشی که هزینه سیاسی و دیپلماتیک کمتری داشته 

باشد و پیامدهای آن را راحت‏تر بتوان مدیریت کرد.
البته لزوماً از جمعی دانشــجو در شرایط انقلابی نمی‏توان انتظار 
قطعی داشــت که متوجه چنین نکاتی باشند. چه اینکه در آن دوران 
احساســات و هیجان انقلابی، مانند همه انقلاب‏هایی که در دنیا رخ 
می‏دهنــد، در ایران هم حاکم بود. نکته دیگر اینکه شــاید عدم اقدام 
رسمی دولت موقت در خصوص ظن جاسوسی در سفارت آمریکا، آن‏ها 
را به صرافت تسخیر سفارت انداخت. ضمن اینکه در آن دوران، افکار 
عمومی در ایران به شدت ضدآمریکایی بود و تقریباً هیچ گروه سیاسی 
یافت نمی‏شــد که با قاطعیت با اقدام دانشجویان در تسخیر سفارت 
مخالفت جدی داشته باشد. اما حقیقت این است که پیامدهای اقدام 
دانشجویان، تنها ساعاتی بعد از وقوع تسخیر سفارت، در کنترل آنها 
بود. پس از تســخیر سفارت، ماجرایی آغاز شد که تا ۴۴۴ روز به طول 
انجامید. شاید بتوان گفت که از اینجا به بعد دیگر دانشجویان دخالت 
عمده‏ای نداشتند. در سال‏های اخیر، دانشجویان شرکت‏کننده در آن 
ماجرا، به کرات در رسانه‏ها و افکار عمومی بابت آن اقدام مورد سؤال قرار 
گرفتند و این هم نابجا نیست؛ اما کمتر کسی به این موضوع ورود کرده 
که چرا داســتان زندانی‏شدن دیپلمات‏های آمریکایی اینقدر طولانی 

شد؟ این نیز از عجایب این ماجراست.

پیامدهای تسخیر سفارت  �
جیمی کارتر، رئیس‏جمهور وقت آمریــکا، فروردین ۵۹ روابط 
دیپلماتیک با ایران را قطع کرد، به دیپلمات‏های ایرانی دستور داد 
از ایالات متحده خارج شوند و تحریم‏هایی نیز علیه ایران وضع کرد. 
ارتباط ایران و آمریکا دیگر قطع‏شــده باقی ماند. این تحریم‏ها نیز 
اولین تحریم‏هایی بود که علیه ایران وضع شدند. از همین‏جا، این 
پدیده به فهرست مشکلات ایران در صحنه بین‏المللی تبدیل شد 
و تا همین امروز هم در بالای فهرســت مشــکلات جا خوش کرده 
است. فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰ کارتر، 8/1 میلیارد دلار دارایی‏های 
ایران در ایالات متحده، از جمله مبالغی را که در حساب‏های بانکی 
بود، بعلاوه طلا و املاک دیگر را مسدود کرد. منع تجارت با ایران 
نیز در همین فرمان ابلاغ شد. در ماه‏های پس از آن، این تحریم‏ها 

هم در قوه مجریه و هم در کنگره، مؤکد و مشدّد شدند. بخشی از 
این تحریم‏ها، البته در توافق الجزایر که پایان داستان گروگان‏گیری 
در سفارت بود، لغو شــدند اما بخش‏هایی از جمله تحریم فروش 
تسلیحاتی، باقی ماندند. حتی آنچه در توافق الجزایر در راستای 
رفع تحریم، رفع مســدودیت اموال و عدم مداخله ذکر شــده بود 
نیــز به طور کامل اجرایی نشــد. پــس از آن در مقاطع مختلف، و 
به مناســبت‏های مختلف، از جمله اقدامــات مربوط به نیروهای 
ایالات متحده، موضوع تاخیر در پذیرش قطعنامه ۵۹۸، حمایت 
ایران از برخی گروه‏های مسلح در منطقه، برنامه هسته‏ای و غیره، 
تحریم‏های مختلف نفتی، تجاری، تســلیحاتی و غیره علیه ایران 
اعلام و اعمال شــدند که در بخش اعظم نیم قرن گذشته، برقرار 
بوده‏انــد. فقط در بازه‏ای کوتاه، پس از توافق هســته‏ای در ســال 

۲۰۱۵، این فشار اندکی سبک شد.
روندی که با قطع ارتباط ایران و ایالات متحده آغاز شد، با همان 
رویه ادامه یافت و چالش‏های دیگری نیــز آفرید. ایران، آن هم در 
وضعیت حکومتی نوپا از همان زمان، در سیبل اعمال فشار ایالات 
متحــده قرار گرفت و بقیه جبهه غربی نیز، گاهی به میل و گاهی 
به اکراه، همراه این موضع بودند. کمی بعد، آمریکا و متحدانش با 
قدرت پشت صدام حسین، دیکتاتور عراق، در حمله‏اش به ایران 
ایستادند و جنگی را علیه ایران حمایت کردند که هشت سال از ده 
سال اول حکومت تازه انقلابی را به خود اختصاص داد. پس از آن 
هم فشارها ادامه داشت. تقریباً همه آنچه دستگاه دیپلماسی ایران 
و بلکه تجارت خارجی ایران در این سال‏ها انجام داده، یا تلاش در 
جهت رفع تحریم و کاهش اثر فشارها بوده، یا جلب نظر دیگران به 
عدم همراهــی با آن‏ها، یا در جهت مدیریت بحران‏های حاصل از 
این وضعیت. انواع برنامه‏ها و پروژه‏های همکاری اقتصادی، بانکی، 
تجاری، حتی دیپلماتیک و اخیراً ترانزیتی، در طول این سالیان، 
بدون حضور ایــران یا بدون توانایی ایران بــرای بهره‏مندی کامل 
از آن‏ها پی گرفته شــده‏اند. فراینــد ورود فناوری‏های تازه به ایران 
همواره با چالش‏های فراوان همراه بوده‏است. در خرید تسلیحات، 
هفت خانی ثقیل همواره پیش روی ایران قرار داشــته اســت. در 
دوران نرم‏افزار و اینترنت، همواره مسئله تحریم و قرارنداشتن ایران 
در فهرست مشتریان کم‏ریســک، حتی برای محصولات رایگان، 
چالش‌برانگیز بوده است. در تعاملات ایران با کشورهای همسایه 
و نیز کشــورهای دورونزدیک، موضوع تقابل غرب با ایران همواره 
مانعی به‏شدت محدودکننده بوده است. سهم ایران در طول سالیان 
از معــادلات و معاملات، اغلب در معــرض تهدید و کاهش بوده تا 
بهبود و افزایش. حتی کشورهایی مثل چین و روسیه نیز که ایران 
برای جبران فشار قدرتی به بزرگی آمریکا با آن‏ها تعامل می‏کرد، از 
این مسئله مبرا نبودند. آن‏ها یا با موانع مربوط به این موضوع مواجه 
شــده و در تعاملات با ایران به چالش می‏خوردند، یا به این سبب 
که ایران، جایگزینی برای آن‏ها نداشــت، با خیال راحت رسیدگی 
به دغدغه‏ها و عمل به خواست‏های ایران را در اولویت‏هایی پایین‏تر 
قرار می‏دادند. در کنار همه این‏ها، فقدان خط تماس مستقیم بین 
دو پایتخت هم خود مســئله‏ای بوده که مدیریت وقایع را سخت‏تر 
کرده است. حکومتی تازه در ایران بر پا شده بود و با ماجرای تسخیر 
سفارت که کمتر از یک ســال پس از انقلاب کلید خورد و بیش از 
یک سال به طول انجامید، مواجه شد. در نتیجه به طور طبیعی از 
همان ابتدا یکی از دو قدرت بزرگ وقت در جهان کمر به خصومت با 
ایران بست و خیال دیگر قدرت رقیب، یعنی اتحاد جماهیر شوروی 

را، از نبود وجود روند توازنی در سیاست خارجی ایران راحت کرد.
 اعراب خاورمیانه، چندین بار مســتقیم با اســرائیل جنگیده 
بودند و بخش‏هایی از قلمرو سرزمینی یکی دوتای آن‏ها همچنان 
در اشــغال اســرائیل بود امــا در طــول دهه‏هــا، ادراک تهدید در 
خاورمیانه چنان تغییر کــرد که برای مدتی تا همین اواخر، اعراب 
منطقه به جای اســرائیل، ایران را در صدر فهرســت ادراک تهدید 
خود قرار دادند و حتی در تقابل با ایران به اسرائیل نزدیک شدند. 
به‌طور خلاصه، می‏توان به راحتی ادعا کرد ایران پس از تســخیر 
ســفارت، هرگز وضعیتی عادی در تعامل با دیگر کشــورهای دنیا 
نداشت و همواره مجبور بوده تحت فشار گسترده ایالات متحده، به 
روش‏های غیررسمی، تعاملات غیردولتی، معاملات و شراکت‏های 
محدود و لغزان، بحران‏های تکراری، سودهای کمتر، هزینه‏های 

بیشتر و چالش‏های همیشگی، عملًا عادت کند. 
در روایت‏ها از عملکرد دولت‏ها چنین چیزی مشهود است؛ به 
عنوان مثال، صرف تماس با ریاض، همواره از سوی حامیان اکبر 
هاشمی‌رفسنجانی به عنوان برگ برنده‏ای مهم ذکر می‏شود؛ در 
میان دستاوردهای مهم دولت سیدمحمد خاتمی در حوزه سیاست 
خارجی، به این اشــاره می‏‏شــود کــه در زمان او، مقامات ارشــد 
ایرانی با مقامات کشورهایی مثل فرانسه و ایتالیا، دیدار و گفت‏وگو 
می‏داشــتند. دولت محمود احمدی‏نژاد مفتخر شــد کشورهای 
دیگری در دنیا بیابد که بشــود با آن‏ها رابطه برقرار کرد، حتی اگر 
این کشــورها خود در وضعیتی بدتر از ایران بودند. دولت حســن 

روحانی، هنوز که هنوز است به کلیدزدن فرایندی افتخار می‏کند 
که می‏توانست پس از سال‏ها، وضعیتی شبه‏عادی برای ایران برقرار 
کند، حتی اگر در نهایت این کار محقق نشده باشد. دولت ابراهیم 
رئیسی، تعامل با کشورهایی که رابطه با آن‏ها از قبل برقرار بود و بنا 
بود خوب هم باشد، می‏بالید. وضعیت دولت مسعود پزشکیان هم 
پیش روی ماست. این‏ها فهرست دستاوردهای سیاست خارجی 
ایران اســت. درحالی‌که اگر در شــرایط عادی می‏بودیم، ایران با 
مزیت‏های انبوه ژئوپلیتیــک، ژئواکونومیک، تاریخی و جمعیتی 

می‏توانست به دستاوردهای بسیار بزرگ‏تر دست یابد.

انتقام از کارتر �
در این میان، یک بخش از موضوع، شــاید عجیب‏ترین و در 
عین حال گویاترین تصمیم در رابطه با ماجرای تســخیر باشد. 
رســانه‏های آمریکایی، ســال‏ها بعد به نقل از منابعی از جمله 
گری ســیک، از مشاوران شــورای امنیت ملی آمریکا در دولت 
کارتر، مدعی شــدند که کارزار انتخاباتی ریگان، با ایران توافق 
کرده بود، مســئله آزادی گروگان‏ها تا پایــان دولت کارتر انجام 
نشود. گزارشی تازه در سال ۲۰۲۳، بار دیگر این ماجرا را مطرح 
کرد و ســروصدایی در ایالات متحــده راه انداخت، تا جایی که 
حتی برخی در آمریکا مدعی شــدند  اعضای کارزار انتخاباتی 
ریــگان باید به جرم خیانت به آمریکا دادگاهی شــوند. بن بارنز 
سیاستمدار دموکرات و معاون وقت فرماندار تگزاس، به نیویورک 
تایمز گفته بود، او و فرمانــدار وقت، یعنی جان کانلی که خود 
کاندیدای ریاست‏جمهوری و بعد حامی ریگان در انتخابات و در 
اندیشــه کسب سمتی در دولت او بود، در سفری به خاورمیانه، 
از طریق کشورهای عربی به ایران پیام داده بود که وقتی ریگان 
پیروز انتخابات و رئیس‏جمهور شود، ایران توافق بهتری حاصل 
خواهد کرد. او در بازگشــت به آمریکا گزارش این ارسال پیام را 
به ویلیام کیسی، رئیس ستاد انتخاباتی ریگان نیز داد. نیویورک 
تایمز نیز در بررسی توانست اطمینان حاصل کند که بن بارنز، 
بعد از این همه ســال، دروغ نگفته اســت، بلکه دیگرانی هم از 
ماجرا خبر داشــته‏اند و سفر به خاورمیانه، ارتباط آن‏ها با ستاد 

ریگان و دیدار با کیسی نیز واقعاً رخ داده است.
اصل وقوع ماجرای تسخیر سفارت، ناکامی عملیات نظامی 
آمریــکا برای نجات گروگان‏هــا، مقاومت‏های کارتــر در مقابل 
درخواســت‏ها برای حمله نظامی به ایران و نیز طولانی‏شــدن 
داســتان، به اندازه کافی بــه کارزار کارتر آســیب زده و در کنار 
مســائل دیگر، موجب شــده بــود کارتر وضعیــت بغرنجی در 
انتخابات داشته باشد. امید حامیان کارتر این بود که حل‏وفصل 
پرونده و آزادی گروگان‏ها بتواند برگ برنده ســتاد او در ماه‏های 
آخر شود و رئیس‏جمهور را از شکست نجات دهد اما ایران چند 
هفته دیگر نیز بــرای آزادی دیپلمات‏های آمریکایی صبر کرد و 
ریگان به راحتی، جیمی‏کارتر، رئیس‏جمهور دموکرات را شکست 
داد. نشــانه بدیهی این ماجرا، زمان آزادی اســت: نهایی‏شدن 
توافق و اعلام آزادی گروگان‏ها، روز ۲۰ ژانویه ۱۹۸۱، ســاعاتی 
و بلکه دقایقی پس از سخنرانی سوگند ریاست‏جمهوری ریگان 
رخ داد. عقــل متعارف می‏گوید که بعــد از ماه‏ها ناکامی کارتر 
در مذاکــره با ایران، ریگان در فاصله‏ای که حداکثر فرصت یک 
تماس تلفنی چند دقیقه‏ای داشــته، ناگهان همه را قانع کرده 
بود. ایران به تصمیم و توافق رسیده بود و مشخصاً قرار شده بود، 
وقتی کارتر رسماً از ریاست‏جمهوری رفت و نفر بعدی به جای او 

نشست، کار انجام شود.
اینکه چرا ایران باید تصمیم بگیرد کارتر در انتخابات شکست 
بخــورد و ریــگان پیروز شــود، هنوز به طور شــفاف مشــخص 
نیســت؟ هنوز معلوم نیست چه محاســبه منافعی انجام شده 
که ایران به این شــکل در انتخابــات ایالات متحده به نفع یکی 
و به ضرر دیگری نقش‏آفرینی کنــد؟ نگاهی به عملکرد دولت 
ریگان، تأثیرات گسترده‏ای که دولت او در آمریکای پس از خود 
گذاشت، کســانی که با آمدن ریگان ســربرآوردند و پروژه‏های 
سیاست خارجی و خاورمیانه که پس از کارتر رها شدند، حاکی 
از این اســت که در نهایت، نه ایران و نه خاورمیانه، از این تغییر 
سودی نکردند؛ بلکه می‏توان ادعا کرد این تغییر رئیس‏جمهور 
در آمریکا، بســیار به ایران ضربه زد. گرچه  مشخص نیست که 
آیا مقاماتی که پرونده را در دســت داشــتند، به چنین مسائلی 
اندیشــیده بودند اما می‏توان گمانه‏زنی کــرد که کارتر در ذهن 
این مقامات، به عنوان آخرین رئیس‏جمهور آمریکا در زمان شاه 
مخلــوع، با این روش از ایران ضربه می‏خورد و به نوعی مجازات 
می‏شــود.  در هر صورت روابط میان ایران و آمریکا هرگز به طور 
کامل، از وضعیتی که از ۱۳ آبان ۱۳۵۸ در آن قرار گرفت، خارج 
نشــد. دولت در پی دولت، در این مســیر به بن‏بست خوردند. 
هنوز هم خیلی‏ها امیدوارند که شــاید بشــود اما در چشم‏انداز 

کوتاه‏مدت، نقطه روشن چندانی دیده نمی‏شود.

می‏توان به راحتی 
ادعا کرد ایران پس 
از تسخیر سفارت، 

هرگز وضعیتی عادی 
در تعامل با دیگر 

کشورهای دنیا 
نداشت و همواره 
مجبور بوده تحت 

فشار گسترده ایالات 
متحده، به روش‏های 
غیررسمی، تعاملات 

غیردولتی، معاملات و 
شراکت‏های محدود 
و لغزان، بحران‏های 
تکراری، سودهای 

کمتر، هزینه‏های بیشتر 
و چالش‏های همیشگی، 

عملًا عادت کند

اینکه چرا ایران باید 
تصمیم بگیرد کارتر 

در انتخابات شکست 
بخورد و ریگان پیروز 

شود، هنوز به طور 
شفاف مشخص 

نیست؟ هنوز معلوم 
نیست چه محاسبه 

منافعی انجام شده که 
ایران به این شکل در 

انتخابات ایالات متحده 
به نفع یکی و به ضرر 
دیگری نقش‏آفرینی 

کند؟ نگاهی به 
عملکرد دولت ریگان، 
تأثیرات گسترده‏ای که 
دولت او در آمریکای 
پس از خود گذاشت، 

کسانی که با آمدن 
ریگان سربرآوردند 

و پروژه‏های سیاست 
خارجی و خاورمیانه 
که پس از کارتر رها 
شدند، حاکی از این 

است که در نهایت، نه 
ایران و نه خاورمیانه، 

از این تغییر سودی 
نکردند


